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 47جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

لا تأَكُْلُوا أَمْوالَكُمْ بیَنْكَمُْ باِلبْاطِلِ إِلا َ أَنْ تكَُونَ تِجارَةً عنَْ تَراضٍ »ي ي مباركهتقریب دیگري كه براي استدلال به آیه

تجِارةًَ  » عرض شد كه هست این هست كه بگوییم عرف مرجع در مصادیق است. آیه فرموده (92)نساء، « مِنْكمُ

این حق است. و هر چه حق است بنابر همان فرمایش امام هر چه حق هست نافذ است و « عَنْ تَراضٍ منِكْمُ

اي كه آن زمان اي كه حق است و نافذ است درست است. خب حالا این مسائل مستحدثهدرست است. هر معامله

كنیم كه و در این موارد ما بالوجدان حس میت. نبوده تطبیق این مفهوم، این معنا به مصادیق به ید عرف هس

كند یك اعتبارات عرف هم اشتباه ندارد. معمولاً هم حق است درست است. بشر زندگیش كه تطو ر پیدا می

شود. حالا آن موقع مثلاً معاملات با اشخاص بوده. با بعضی از جدیدي، یك مصادیق جدیدي پیدا می

ها. خب ها و حتی عرض كردیم بیت المال و اینو كنائس و دوُل و دولت هاي حقوقی بوده مثل مساجدشخصیت

ها و امثال ذلك. ها، شركتهاي حقوقی دیگري هم براي بشر پیدا شده كه بانكحالا همان سنخ یك شخصیت

گوید این هم مصداق كند میگوید این مصداق آن است. دستكاري در مفهوم نمیها مصادیق است عرف میاین

 ست. آن ه

توانیم بگوییم كه این مصداق آن چیزي است كه در آیه ذكر شده. و عرف هم جا ما نمیان قلت كه در این

شعور است تراض منكم، شخصیت حقوقی كم خطاب به عاقل است. ذي« عن تراض منكم»گوید چون دارد نمی

دارد منكم. یا حتی عن  گیرد پس آیه، چوننمیمعنا ندارد تراضی یك شخصیت حقوقی چه معنایی دارد؟ 

از این دو تا جواب وجود دارد یكی شود. تراضٍ، رضایت او معنا ندارد. در شخصیت حقوقی رضایت تصویر نمی

این از باب مثال گفتند كه ذكر شده و مقصود حق است حق عرفی است این از كه خب طبق فرمایش امام این

كند از این كلام راین حالا عرف این حق را كه استنباط میباب مصداقی از مصادیق حق عرفی ذكر شده. پس بناب

بیند. آن چیزي فهمد از این كلام كه باطل نافذ نیست در شرع، حق نافذ است. و این را هم مصداق حق میو می

ي در آن مثال كه در آیه ذكر پس قیود مأخوذهبیند براي حق. هم كه در مستثنی ذكر شده آن را از باب مثال می
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كه مستثنی؛ آن معناي واقعی آن شود از اینهاي حقوقی نیست آن مانع نمیه اگر قابل تحقق در شخصیتشد

این یك جواب. كه این جواب را اگر قبول كردید مبناي امام بر این مطلب را و شامل افراد جدید نشود. 

یم این جواب درست است. ها غض عین بكننظر از آن اشكالی كه این ناظر به اسباب است ؟؟؟ و از آنصرف

 طور جواب دادن.این

بیند. د. كه عرف براي تجارة عن تراضٍ منكم، خصوصیت نمیجواب دوم این است كه الغاء خصوصیت بكن

ي مقابله ندهیم به حق. و بلكه بگوییم كه نه همین كه ما آن حق را در قرینهخواهد بگوید این ... ولو اینمی

كند از تجارة عن تراض منكم. كه منتها خصوصیت ندارد. عرف الغاء خصوصیت می كندتجارت را دارد ذكر می

این جواب دوم البته یك مقداري خالی از صعوبت نیست پذیرفتن آن، كه ما جزم پیدا بكنیم كه عرف الغاء 

كردیم ولی خب جواب اول كه آن برداشت را عرض كند اگر آن را نفهمد كه این از باب مثال براي حق است. می

گوییم این فرمایش هست ولی خب حالا اصل آن كه ما در سبب میخالی از قوت نیست فرمایش امام و لو این

 جوري پاسخ داد.شود از این اشكال اینرا بنابراین كه بپذیریم به شكل اول می

 س: تجارت مطلق داد و ستد در اسلام است یا این كه نه بیع است. 

 معناي آن تجارت بعضی گفتند منحصراً یعنی بیع كه امام هم احتمال آن را دادند كه  دو احتمال است دیگر.ج: 

رِجالٌ لا تلُهْیهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عنَْ »ي مباركه ي آن آیهتجارت. ولی محتمل هست كه اعم باشد به قرینه شدبیع با

راه پول  هایی كه آدم از آنتجارت یعنی راه كه ذكر خاص بعد از عام باشد. آن وقت( 74نور، )« ذِكْرِ الل َهِ

جور است یا مضارعه، ها همینجور است. صلحجور است صلح هم همینآورد. حالا اجاره هم همیندرمی

 ها همه تجارت است. مضاربه، مساقات، این

 ها....هاي حقوقی و امثال اینس: این شركت

 ج: نه صحبت بر سر آن عن تراض منكم آن هست.

 ها؟هایی هستند كه عن تراض است یعنی همه راضی هستند به این نوع تجارتها تجارتكنم این: عرض میس

 كه معناي آن این نیست. ج: نه این

 تجارت...گیرد س: مگر نشأت نمی

كه مردم راضی هستند به ها باشد. نه اینكنید زید و عمرو، این عن تراضی آنج: یعنی هر تجارتی كه شما می

تجارتی كه آن تجارت...  ،كنید. نهجوري دارید معنا میشما این كه بیع در جامعه باشد. اجاره در جامعه باشد.ینا

گوییم در یعنی انحلالی است كأن ، آن تجارت از تراضی شما متعاملین سر زده باشد و ناشی شده باشد. خب می

حالا تراضی فرض كنید باشد. منكم دارد. حالا  ....جوري نیست. رضایت معنا ندارد. منكمشخصیت حقوقی این
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مثلاً فرض كنید كه بشر بیاید با ملائكه بخواهد... منكم نیست ملائكه، مگر منكم را بگوییم موجودات، مخلوقات، 

 ها مثلاً معنا ندارد ؟؟؟ را هم بگوییم رضایت در آن و آن

 گوییم؟وَرد مورد الغالب چه می س: ؟؟؟

ورد مورد الغالب، باز اگر ورد المورد الغالب را ببریم به آن حق و بگوییم این از باب مثال ذكر  ج: بله اگر بگوییم

و آن جا هست. اما اگر بخواهیم از ورد مورد الغالب بگوییم یك نكته در این روشن است.شده كه خب خیلی 

 ؟است كدام ؟ن است كه نباشدگیرد و مثل ایرد مورد الغالب فقط جلوي مفهوم را میاین است كه قیدي كه وَ

شود. همان مفهوم را هم شامل می گیرد یعنیقید وَرد مورد الغالب این مفهوم را نمیگیرد. یعنی مفهوم را نمی س:

 گیرد نسبت به مخالف، ورد مورد الغالب.جلوي حكم را نمیحكم، مفهوم مخالف ندارد. 

شود گفت قید رد مورد الغالب این قید نمیآید كه وَج: بله آیا فقط كارش همین است؟ یعنی وقتی قیدي می

وجودش كالعدم  ،گیرد. یا نهولی جلوي اطلاق عموم را هم می ،شود. همین مقداراحترازي است و مفهوم پیدا می

 ؟كه نگفتهاست. مثل این

ما اطلاق هم  جور نیست كه وجودش كالعدم باشد. نهفرماید كه قیدي كه ورد مورد الغالب اینمحقق خوئی می

جا قرینه باشد. اما كه یكمگر اینحالا یعنی وقتی كه فرموده است... فهمیم اما مفهوم هم ندارد به آن معنا. نمی

 جایی هم كه این قید نیست حكم هست این نه، این ساكت است. كه ما بخواهیم بگوییم كه آندیگر جلوي این

 گیرد. س: اما جلوي مفهوم را هم می

توانیم در این صورت گیرد اما اطلاق هم نمیجلوي مفهوم را میتوانیم استفاده بكنیم. بله مفهوم هم نمیاما ج: 

 كه وجودش كالعدم باشد. مثل ایناستفاده بكنیم. 

كه بگوییم ورد مورد الغالب خلاف اصل است و نیاز به خود این س: خودش هم ظاهراً خلاف اصل است دیگر؟

 ي حق را در نظر بگیریم اصل این هم خودش نیاز به بیان دارد. نهقرینه دارد. اگر قری

ورد جوري است. ي آن همان است كه ورد مورد الغالب. یعنی غالباً اینبله معمولاً ورد مورد الغالب قرینهج: 

دانم عمولاً نمیگوید این آخوندهاي عمامه به سر. سابقاً البته، حالا دیگر مكه میالمورد الغالب است دیگر. مثل این

 جوري بود كه ورد مورد الغالب.سابقاً اینجوري هست یا نه؟ غالب این

آید بیرون، خودش نیاز به آید بیرون یا نمیمی هاكه ورد مورد الغالب آیا از احترازيخواهم بگویم آنس: نه می

 بیان دارد.

 كه ورد مورد الغالب مسل م ظهور در احترازیت ندارد. ج: نه آن

 س: نه آن موارد مختلف است. 
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گویند اما آید و میكه ورد مورد الغالب این به زبان میچون آنج: نه ظهور در احترازیت ندارد این درست است. 

كند كه بگوییم این حتماً قید احترازي است. اما از آن طرف خواهند گاهی تقیید بكنند. فلذا مفهوم پیدا نمینمی

جوري نیست كه كأن  یعنی گیرد یعنی این كلام اینطلاق را هم ممكن است بگوییم كه میجلوي اكه احتمال این

 ظهور در اطلاق هم.شود از كند مانع مییعنی ظهور در آن طرف پیدا نمینباشد. 

 س: در غیر غالب مجمل است؟؟؟

 آید. ساكت است كأن ، از آن چیزي درنمی ج: در غیر غالب بله.

با مفهوم یعنی احترازي بودن با مفهوم نداشتن قابل جمع هست قید مفهومی اصلاً یك س: خب انفرادي بودن 

 مرتبه بالاتر ؟؟؟

 ج: نه اگر احترازي باشد. 

 گردد. س: نه احترازي است قید مفهومی یك قیدي هست كه به صرف حكم برمی

... نه از آن هم ظهور  جا ذكر شدهج: نه حالا درست است ببینید احترازي حتی از خصوص حكمی كه در آن

 خواهد احتراز بكند. ندارد. كه حتی از خصوص آن حكم هم می

 خواهید بگویید؟اي از احترازیت را دارد میس: پس یك مرتبه

كند اما مانع از انعقاد از اطلاق هم احتراز پیدا نمی دراي از احترازیت را ... نه، ظهور كه... نه مرتبهج: به این معنا 

 شود. می

 س: این مبنا مشهور است؟

خواهد كه ما كلمات را وان ... و الا حالا آن تتب ع میاتوانم نسبت بدهم ولی خب محققین مثلاً این ج: مشهور نمی

ها این مطلب را وان هستند حالا لااقل معتنی به آنافرمایند ولی محققانی كه در این بگردیم ببینیم مشهور چه می

 دارند. 

جا داریم این است كه خب ما اگر بخواهیم بگوییم كه مصادیق ي دیگري كه ما در اینمشكله این یك مشكله.

فرض بگیریم مفروض بگیریم. و آن این است كه مثلاً فرض به دست عرف است باید یك اطلاقی را در آیه پیش

بخواهیم بگوییم، خب  قصروا من صلاتكم، این إذا ضربتم اگرأكه إذا ضربتم فی الارض، ف دكنید كه شما بگویی

یك مصداق آن این بود ضرب به هواپیماست. سفر با هواپیماست. یا حتی حالا آن چیزهایی هم كه فرض كنید 

ها هم مصداق كه بخواهیم بگوییم اینباید این گیرد؟ها را هم میسفر به طی  طریق است طی  الارض هست این

باید مسُبقاً بگوییم آن اطلاق دارد یعنی این ضرب فی مصداق ضرب فی الارض هست  یعنیطی  الارض هست 

چه فردي تحقق كه این طبیعت در لباس اینالارض بأي  وجهٍ تحق ق، حكم آن این است كه فاقصروا من صلاتكم، 
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تا بعد حكم بیاید بگوید خب حالا این هم فرد است پس آن اطلاق دیگه پیدا بكند باید اطلاق داشته باشد 

 شود. شود آن فرد است اطلاق شاملش میاین فرد است آن اطلاق شاملش میشود شاملش می

ي شریفه بنابراین تمسك به آیهنسبت به افراد مستحدثه و مستجد ة اطلاق دارد؟ و این به چه دلیل كه ما بگوییم 

ها هم نسبت به آنشود كه ما بگوییم اطلاقات نسبت به افراد مستجد ة كه در طول زمان پیدا مینیاز دارد بر این

توانیم بگوییم. چون مقدمات حكمت تحقق پیدا كه نمیتوانیم بگوییم؟ قد یُناقش به اینرا می ایناطلاق دارد. 

كرد. مولا در مقام بیان است اگر مراد مولا نبود باید تقیید میچون یكی از مقدمات حكمت این است كه كند. نمی

كه در دلش ود مرادش نیست. خب تقیید در كجا عدم تقیید دلیل است بر اینشحالا كه تقیید نكرده پس معلوم می

كه مثلاً تواند تقیید بكند بخاطر اینعدم و ملكه است كأن ، اما اگر نمیجایی كه تقیید بتواند بكند. قید نبوده؟ آن

توانیم جا هستند نمیهاي ناجور آندانیم تقی ه است. آدمزند كه ما میاگر مولا در یك جایی دارد حرف می

 پس اطلاق دارد. بگوییم خب قید نكرده. 

بگوید؟ به مردم بگوید كه با هواپیما بروید؟ بیاید چه  استجا هم اگر نسبت به افراد مستجد ة هزار سال پیش این

 ،این چه چیزي استكه ظرفیت آن را مردم نداشتند. شد براي اینپس چون نمیشد تقیید بكنید آن زمان. نمی

  تواند بگوید.را نمیپس بنابراین اطلاق 

 س: ؟؟؟

 شود یعنی چی؟آخر یك چیزهایی كه اصلاً تصور نمی گویند مالی خولیایی هستی؟ج: نه می

 س: ؟؟؟

شود كه مردم مت هم بكنند كه این ج: حالا گاهی هم استهجان دارد گاهی هم نه، بالاتر از استهجان است. باعث می

 ها.و امثال این گویدد. این چی دارد میگویپرت و پلا می

 توانند بگویند كه قابل انطباق باشد؟عناوین را هم نمیس: 

 بیند عنوان قابل انطباق ... مثلاً بگوید ضربتم چی؟ جایی میخب اگر یكج: 

 مثلاً یك ؟؟؟س: 

 شود مثلاً رفت؟ ج: پرواز همین است دیگر، با پرواز می

 آن كه در بین مردم استهجان و استبعاد ندارد.كه دیگر مثل زدن اینس: 

كه بیاید بگوید مثلاً همین امروز ست. مثل ایناخواهد آخر. قید اضافی گوید آقا قید نمیج: چرا دارد. چون می

كه بروید توانید وضو بگیرید مگر اینهاي عادي خطاب بكند بگوید با همین آب میبیاید بگوید آقا... به آدم

 ي مر یخ؟رود كرهدیگر گفتن دارد دیگر؟ مگر كسی می توانید ؟؟؟ اینجا نمیخ، آني مر یكره



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 11/11/1911تاریخ    موضوع: بیع

 
 

6 
 

 مگر این كه قبلاً توضیح بدهد درسته؟  س:

 ج: بله.

اي است كه واقعاً وجود دارد. و همین تمسك به اطلاقات و عمومات در افراد نوپیدا، محل كلام است هم شبههاین

 هایی گفته شده كه در الفائق دیگر بحث آن تفصیلاً بیان شده.ا راهشود؟ خب حالشود یا نمیكه می

كه دور تواند بگوید خب عنوان ملازم باید بیاوریم. و یك جواب این است كه در مواردي كه با عناوین ملازم می

عیبی  خب حالا این ،از ذهن نیست مثلاً بگوید إذا ضربتم فی الارض ضرب مثلاً فرض كنید كه متعارف، متعارف

هایی بوده كه ها اسبرسانها از این پیامگویند بعضیها میحالا یك كسی مثلاً همان زمان ضرب متعارف،ندارد. 

جور توجیه كردند كه الان یك ها همان اربعین اول چیز را همینخیلی شدید الحركه و سرعت بودند بعضی

كه آن مراكب، ممكن است از مراكبی عراق و دو این كند بین سوریه وقدر فاصله را كم میهایی هست كه آنراه

 كردند. كه با اینها خیلی غیر از متعارف آن روز، مثلاً دو برابر آن مسیر را طی میاستفاده كرده بودند كه این

 كنند مثلاً همان چیز اول را.میتوجیه 

این چون، این دین خالد است و براي همیشه  كهجور مثلاً قید بكنند كه متعارف باشد. یا اینحالا اي  حالٍ به این

هاي مثلاً سابق تا زمان خود اسلام داند اطلاع دارد كه از آن زماني قبل دارد و میهست بشر هم یك تجربه

ي زندگی پیدا شده. فلذا این بشر، این ي ساختمان، در نحوهها، در نحوهها، در خوراكیچقدر تطو راتی در لباس

 اشتا قیامت هم كه بعد از این است یك تطو راتی ایجاد بشود. این از مشر عی كه داعیهنیست كه براي او بعید 

ي بعد تا قیامت هم من همین دستورات، همین احكام، این است كه من پیامبر آخر الزمان هستم و براي ازمنه

هم فرموده است كه یأتی زمانٌ كه  فرماید و یك موارديجور دارد میجور داعی كه اینها را دارم. از اینهمین

آید كه بینیم نقل شده كه یك زمانی میالله علیه و آله و سلم میكذا كذا كذاست. مثلاً از خود پیامبر اكرم صلی

ها را. هم لباس دارند و هم مثل عاري هستند. هم چه هستند هم چه هستند خب فرموده این ؛كاسیاتٌ عاریات

هاست پیدا فرمایند كه یأتی زمانٌ كه یك وسایلی كه خیلی سرعت آن چند برابر اینتوانند بجور میخب همین

 شود بیان بفرمایند.شود. و نماز خواندن در آن صورت قصر نمیمی

هم بكنند كه كه متپس با توجه به این خصوصیات این نه آن استهجان را دارد. و نه آن استقراق را دارد و نه این

الله علیه و آله و سل م باشد یا نه توي قرآن شریف كه از پیامبر اكرم صلیها. مخصوصاً اینشما چی فلان این

إِنْ هُوَ إِلا َ وَحیٌْ *  وَ ما یَنطِْقُ عَنِ الْهوَى»باشد وحی باشد، حالا پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم كه 

فرمایند مأخوذ از رسول خدا صلی می كه هر چه ائمهان هم كه قائل هستند به اینشیعی (7و  7)نجم، « یُوحى

خواهد الله علیه و آله هست و رسول خدا هم مأخوذ از وحی است. بنابراین این یك مقداري آن بیانی را كه می
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جا. و وقتی تأم ل آن گویی است در حقیقت یك مقداري درهاستغراق بكند بگوید اطلاق ندارد در حقیقت زیاد

جوري نیست كه نشود تقیید كرد و راه تقیید وجود دارد. وقتی راه تقیید وجود داشت به بیند نه اینانسان بكند می

 توانیم تمسك بكنیم. این بیان، پس به اطلاقات می

كه بعضی از عناوین هستند كه دو این است كه حق، این یكی، دو: این« إِلا َ أَنْ تَكوُنَ تجِارَةً عَنْ تَراضٍ»بنابراین 

، مثل عنوان ظلم، مثل ها تقیید معنا ندارد. خودش تمام الموضوع است. مثل عنوان حق، مثل عنوان باطلدر این

عن فی بگوییم كه مثلاً و إعدلوا، بگوییم آقا إعدلوا اگر بخواهیم اطلاق داشته باشد یعنی این طبیعت عنوان عدل. 

هایی كه بعد هست این دیگر ... عدل یك چیزي نیست كه بشود من فردٍ الی فردٍ ب فرداي  فردٍ تحق ق. بگوییم خ

حكمش عوض بشود. باطل چیزي نیست كه من فردٍ الی فردٍ حكمش بخواهد عوض بشود. باطل است دیگر. 

جوري فلان نداریم كه. باطل یك حقیقت است. حق یك حقیقت است. حق اینهمان باطل یعنی باطل ظاهري و 

جا حق را بگوید نادرست است. طبع جا حق را شارع بگوید درست است و یكنیست كه من فردٍ الی فردٍ، یك

 كند.چنینی هست كه حكم آن واحد است و من فردٍ الی فردٍ تفاوتی نمیجور عناوین ایناین

 .س: اگر عرفی باشد و افرادش عرفی باشد

جایی با حق واقعی پیش شما مردم ... بله ممكن است كه یك ج: نه گفتیم دیگر عرفی نیست. بله اگر حقی كه

نداریم. یعنی همان و فلان جایی با حق واقعی نسازد. ولی گفتیم عناوین وضع ؟؟؟ عرفی و ظاهري بسازد یك

 و الامور الواقعیة. درست است. معناي حق ؟؟؟ الالفاظ وضع للمعانی العام ة

اي كه باطل معاملهفهمیدیم كه ملاك در صحت و بطلان معاملات این است كه ي شریفه این را بنابراین اگر از آیه

اي كه حق است در شرع هم حق است. حالا تطبیق آن هم كه اگر گفتیم با است در شرع هم باطل است. معامله

 گوید این حق است دیگر. عرف است عرف دارد می

 آید.جا نمیي كلام شما اینآن تتمه س:

 ج: كدام؟

اگر گفتیم تطبیق ... درست است الالفاظ وضع للمعانی العام ة، این درست است اما اگر تطبیق آن را دادیم به  س:

ها دیگر شود حق باشد و قابل تخطئه نباشد اینكه بیاییم بگوییم دیگر حق و باطل دیگر نمیدست عرف این

 آن را. ؟؟؟آید دیگر. ممكن است تطبیق با غرض بخورد آن هم تخطئه بكند نمی

ي حق به هر گوییم پس این حق اطلاق دارد فی اي  فردٍ تحق ق. معاملهگوییم، میجوري داریم میج: نه این

 ي شریفه. شود آیهشكلی تحقق پیدا بكند این شاملش می

 شود حق باشد و شامل نشود. س: نمی
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 شود حق باشد و شامل نشود.ج: نمی

 گویم.ي است كه قابل تخطئه نیست این را میكه حق یك چیزي اینس: با قرینه

 گوید درست است.ي حقی را شارع میج: بله حق قابل تخطئه نیست هر معامله

 س: اما اگر بدهی دست عرف دیگر قابل تخطئه نیست. 

 ج: حالا.

وقتی دید خب یك كه این معامله مصداق حق است كند؟ اگر عرف جازم است به اینآید چكار میعرف می

شود. وقتی جازم به این است كه این مصداق حق است. تردیدي ندارد كه غري و كبري برایش درست میص

 معامله با شخصیت حقوقی حق است. 

گوید من با توجه به مصالح و مفاسدي كه در كه میبخاطر اینشود برایش چرا؟ س: صغري كبري درست نمی

ها را گذارد كه شارع آناین حق است. ولی این راه را باز میگویم نظرم هست توي تنظیم امور اجتماعی، من می

گویم بیمه حق است گوید آقا من براي تنظیم امور اجتماع میطور است. میتخطئه بكند. حقیقت امر هم همین

ي شارع بسته طور نیست كه صغري كبري درست بشود كه راه تخطئهچه حق هست چه حق است ولی این این

 نیست راه او. بشود نه بسته 

 ج: بله. 

 گوید هذا حق ٌ،كند كه این حق است. خب آن كبري میكند. شك نمیحالا اگر بگوییم كه ... اصلاً شك نمی

گوییم این درست است. این پیش ما هم نافذ است و درست است. میشارع هم كه فرموده هرچه حق است 

اي بیند یا سیرهان فرمودند كه چیزهایی كه عرف حق می. یك بیان هم مرحوم امام قدس سره داشتند كه ایشیكی

گذارند كه درست ها ردع نرسیده باشد بنا میها عقلاء مادامی كه از شارع به آنبر آن دارد. ایشان فرمودند این

ها این است. حتی ایشان فرمودند كه عمل به ظواهر، عمل به خبر واحد، عمل به اصالة الصح ة و ي آناست سیره

روم از ها ... حالا میامثال اینشود. فعال دیگران كه این كار درست انجام داده، كه كار او موضوع كار من میا

خواهم یك جنسی بخرم اصل این است كه این چیزي كه دارد دزدي نكرده، غصب نیست، چه نیست، مغازه می

كه در دهن عقلاء این است كه نكنید و لو این ها عملها یك بنایی عقلاء دارند. تا شارع نیاید بگوید به ایناین

این تعلیق در ذهن كه مولاي حقیقی بیاید بگوید نه. رویم مگر اینها میدانیم دنبال اینها را ما درست میاین

ورزند... ها نرسیده كه او تخطئه كرده و فرموده نه، بر مشی خودشان استمرار میعقلاء هست. اما مادامی كه به آن

 هم بیانی بود كه ایشان داشتند كه ما این بیان را مناقشه كردیم.  این
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كند. عقلاء شود چون واقعاً عقلاء ؟؟؟ جان كلام همین یك تكه هست كه مسئله را حل می؟؟؟ كار تمام نمی س:

 طوري هست كه ما بر اساس مصالح و مفاسد تنظیم امورشان همینگیرند همهواقعاً حق و باطل را كه می

طوري طوري هست. واقعاً اینگوییم حق است. نه آن حقی كه بیاییم بگوییم الا و لابد ایناجتماعی این را می

 هست انصافاً ؟؟؟ راه ما هم كه ناتمام است ؟؟؟

 دانیم بعد شارع بیاید بگوید حق نیست.كنید؟ ما حق میج: نه ببینید شما حق را چه معنا می

 س: بله.

 ج: یعنی چی؟

، كار مناسبی هست كار كارسازي است. اصلاً حق گوییم بر اساس تنظیم امور اجتماعی این كاری ما میس: یعن

كه خوب زندگی گوییم آقا براي اینعقلائی یعنی همین. ما كه از مصالح نفس الامر واقعی كه باخبر نیستیم می

كه شیخ اي ندارد. هماننظر ما مفسدهاي هم ... به بكنیم راحت زندگی بكنیم بیمه حق است كارساز هست مفسده

دانند كه شارع بیاید بگوید كه شما اشتباه اي براي آن پیدا نكردیم راه را كامل باز میاعظم فرمودند ما مفسده

 و لو قاطع هم باشند.كردید. 

 تواند بگوید كه این حق است. ج: پس كجاهاست كه عرف می

 ...شود كه ي آن این میس: بله آن وقت ثمره

 تواند بگوید؟ج: نه كجا می

شود كه عرف همه ؟؟؟ سؤال بكند یعنی این آیه را باید برود از هر ي آن این میكنم ثمرهس: همین را عرض می

 موردي كه خواست تطبیق بكند باید برود از معصوم استفصال بكند.

 دانم.ج: نه می

 ند بفهمند؟ توانهایی كه به شریعت كاري ندارند. حق را نمیحالا آن

 س: حق به این معناي امور اجتماعی را چرا. ولی حق واقعی مصالح نفس الامري را نه. 

 یك چیز دیگري است؟ دو تا حق داریم؟جا ج: یعنی حق واقعی یك چیز است حق در این

گویند حق ٌ. عرض س: بله. چون ملاكات آن مختلف است. یك حق بر اساس همین تنظیم امور اجتماعی می

 گویند بیمه حق است یعنی چی؟ یعنی بر اساس مصالح نفس الامري ...ردم میك

 دانم بر اساس تنظیم اجتماعی.ج: می

 س: ؟؟؟

 حق است؟  ج: خیلی خب اگر بر اساس تنظیم اجتماعی واقعاً 



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 11/11/1911تاریخ    موضوع: بیع

 
 

11 
 

 س: حق است بر این اساس.

 دانم. بر این اساس یعنی چی؟ج: می

تواند تخطئه بكند و لو ما قاطع هستیم چون م به غیب است ما را میس: لذا راه شارع باز است. شارعی كه عال

 ما این حق ؟؟؟

 ج: حق است دیگر. 

گویید چون گفت حق است و قاطع است دیگر راه براي س: نه حق است ولی ناشی از این است. شما آخر می

گوییم آییم میاین را هم كه می گوییم راه امام كه خراب استشود مگر راه امام را بگوییم ما میشارع بسته می

 كه آقا تخطئه 

 كنید.ج: خیلی خوب است خیلی جرئت می

كنم كه آن سیره خراب است. از آن طرف هم قاطعیت كنم. عرض میس: نه آن راه یعنی نپذیرفتیم. تصحیح می

چون بر آن طرف از آن، چون با توجه به مصالح و مفاسدي كه در ذهن خودش براي تنظیم اجتماع وجود دارد 

طور است گذارد یعنی متشرعه هم دقیقاً همیني شارع كامل باز میاساس مصالح اجتماعی است راه براي تخطئه

 خبر هستیم راه شارع باز است.گوید آقا این درست است بر اساس فهم ما، ولی ما چون بیمی

 عی است. ج: ببینید اگر عرف اطمینان پیدا كرده كه این حق است. این حق واق

 س: نه دیگر حق ؟؟؟

 ج: عجب، یعنی همیشه پس یك حق ظاهري است؟

 خورد. گوید به درد جامعه میس: ؟؟؟ مگر علم غیب دارد؟ توي معاملات كه علم غیب دارد می

 داند. اطمینان دارد كه این حق است. وقتی كه اطمینان دارد كه این حق است پس آیه را بر این منطبق میج: ؟؟؟

اگر شارع آمد، مثل جایی كه آدم قاطع است شارع ممكن است كه بیاید قطع انسان را از دستش بگیرد. ولی  بله

 الان قاطع است. 

داند. من بر اساس این دو دو تا گوید خب حتماً یك چیزهایی میس: در همان آن اگر از از او مصاحبه بشود می

مصالح و مفاسد واقعی. انصافاً توي معاملات دیگر قطعاً گویم نه بر اساس چهارتاي اجتماعی خودم دارم می

 طوري هست. همین

 الله ؟؟؟ س: عرف اولیاء

 گویند بیمه حق است یعنی بر اساس مصالح اجتماعی هست.طوري هست. مینه عرف مردم اینس:
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ري و باطنی جایی عرف و عقلاء اطمینان دارند كه این حق است. و حق ظاهج: حرف بر سر این است اگر یك

هم نیست حق است. در آیه بما له من المعنی، اگر اطمینان دارند كه این حق است كه بعضی از بزرگان هم در 

جا، كه این حق است یا باطل است؟ فطرت است كه فطرت انسانی حاكم است در اینشان هست كه كلمات

 دهد اینل و امثال ذلك را تشخیص میجوري كه مصداق ظلم و عدگوید این ظلم است یا ظلم نیست. همانمی

دهد. اگر اطمینان پیدا كرد خیلی خب به دهد. این باطل است، تشخیص میهم كه این حق است. تشخیص می

گوید جایی مثل حضرتعالی بود توجه به یك جهاتی داشت برایش ... میتواند تمسك بكند، اگر یكآیه می

تواند بگوید كه كبري تطبیق اشد، خب آن بله، شك در صغري دارد نمیدانم كه حق است یا نه. شاید حق نبنمی

كنند ها بر این است كه امام فرمود كه اعتنا نمیي عقلائی كه بناء آنكه آن سیره را داریم، آن سیرهشود. اما آنمی

است خیلی خب او  فرماید یا متوج ه است كه شاید شارع غیر از این را بخواهد بگوید. اگر غافلها را میغافل

دهد كه شارع شاید خواهد بر اساس شرع مشی بكند و احتمال اگر میكه متوجه است و میمعذور است. اما آن

شاید خبر ثقه را قبول نداشته باشد شارع. اگر واقعاً  جلوي آن را گرفته باشد. شاید شارع قبول نداشته باشد،

توانم به خبر ثقه اكتفاء بكنم براي ته باشد شارع، من چطور میتوي ذهنش باشد كه شاید خبر ثقه را قبول نداش

 امتثال آن؟

گوید و لو احتمال بدهد كه گوید. حرف ما دقیقاً روي همین ؟؟؟ حق عرفی میس: ولی باز هم حق عرفی می

 شارع چه هست قاطع ؟؟؟

و واقعی و شرعی نداریم. حق كردیم. ما عرض كردیم حق عرفی ج: نه حالا ما فرمایش امام را داشتیم عرض می

كه بیند. نه اینبیند. عرف این را مصداق حق واقعی مییك چیز است این هم مصداق همان حق واقعی می

گوید حق در نظر ما، یا دو تا حق داریم، حق واقعی هر چه معناي آن هست این را مصداق حق واقعی دارد می

خود دارد حق بیند بله، البته ممكن است كه اشتباه بكند، بیی میجاهایی كه این مصداق حق واقعبیند. خب آنمی

بیند كند كه این را مصداق حق واقعی میبیند دارد اشتباه میجا للشارع این است كه وقتی میبیند. آنواقعی می

شما  كند خبخود قطع پیدا میللشارع این است كه بیاید موضوع را از دستش بگیرد. مثل آدم قط اع، هی بی

كند شما ممكن است كه خود قطع پیدا كردي. یا وسواس، شك میممكن است كه با او بحث بكنی بگویی بی

گوید كه این حق واقعی گوید كه این حق واقعی است. وقتی دارد میاما او دارد میشك او را از دستش بگیري. 

 كند. است خب این صغري است كبري را بر آن منطبق می

اي بود راجع به آن ابحاث. این پرانتز را بستیم. حالا بحث اصلی ما این بود كه حالا این را بگوییم خب این تتمه

 و دیگر ...
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جا این بیع اكراهی صحیح است و اذن من له الحق، آیا در این این بود كه اگر لحق به بیع اكراهی رضایت و اجازه

یا  ي بعد، لحوق اجازه بعد، یا اذن بعد،. با اجازهشودیك قول این بود كه این صحیح نمییا صحیح نیست؟

ي شریفه فرموده كه فقط ي شریفه بود كه در آیهاي استدلال شده یكی به آیهرضایت بعد، لا یصح ، لماذا؟ به ادله

جا این تجارت عن تراضٍ منكم آن بیعی صحیح است آن تجارتی صحیح است كه عن تراضٍ منكم باشد. و این

شود كه همراه رضایت در حدوث ناشی نشد از تراضی، بله در بقاء وقتی راضی شد این بیعی می چوننیست. 

است. ولی آیه نگفته كه بیع همراه رضایت درست است. فرموده بیعی كه از آن نشأت بگیرد این از آن نشأت 

عن تراض هست كه  گوید فقط تجارةًشود كه مینگرفته. پس بنابراین به حكم حصري كه از آیه فهمیده می

صحیح است و درست است. بنابراین بیع مكره قابل تصحیح نیست. فضولی را ممكن است بگوییم قابل تصحیح 

 ولی این قابل تصحیح نیست. چون عن تراضٍ نبود. این حرفی است كه زده شده.است 

دند و آن این بود كه جا دو تا جواب است یك جواب مرحوم امام قدس سره داامام جواب دادند از این. این

شود عن تراضٍ درست است كه در آیه ذكر شده، اما طور است. اما الغاء خصوصیت میگفتند قبول است همین

كه عن تراضٍ باشد یا در بقاء همراه با تراضی باشد. این نشأت گرفتن از تراضی در بیند بین اینعرف فرقی نمی

خواهد بشود با رضایت كه این نقل و انتقالی كه حالا می نظر عرف خصوصیتی ندارد. حرف بر سر این است

بیند این است كه این نقل و انتقال همراه باشد. یك تعب د خاصی كه باید حدوثش از او باشد در این چیزي نمی

ري هست معاملات جوهم این جا تراوش كرده و چون غالباً همراه با رضایت باشد. حالا یا چون در اصل از آن

كراهی در كار نبوده چیزي نبوده. فلذا فرموده عن تراضٍ، و الا مقصود همین است. خب این یك بیان، یك كه ا

 جواب. 

گوید یك مصداقی ذكر شده ولی جواب دوم كه جواب شیخ اعظم است این است كه حصر درست نیست. بله می

 . توانیم استدلال بكنیمحصر نیست. پس به آیه نمی

شود یا خواستیم امروز راجع به این جهت صحبت بكنیم كه این حصر از آیه استفاده میییك خرده طول كشید م

 شویم.هاي بعد میي بعد داریم وارد دلیلالله در جلسهنه؟ این هم یك بحث مختصري ان شاء

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


